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اقتصادی 44

گــروه اقتصــادی -        در جریــان جنــگ ۱۲ روزه و خصمانه 
رژیم صهیونیســتی علیه ایران، حملات ســایبری گســترده ای به 
زیرســاخت های فنی دو بانک مهم کشور، شکل گرفت که باعث 
ایجــاد اختلالات قابل توجهی در خدمات رســانی این دو بانک به 

مشتریان و مردم شد.
بانک مرکزی حدود دو هفته پیش در واکنش به این اختلالات اعلام 
کرد که به دلیل حملات سایبری، محدودیت های موضوع بندهای 
الــف تا د ماده ۵ مکرر قانون چک برای چک های صادره عهده دو 
بانک دولتی و خصوصی با تاریخ سررسید و برگشت از ۲۴ خرداد تا 
۷ تیر ۱۴۰۴، به مدت یک ماه از تاریخ سررسید به تعلیق درآمده است. 
این تصمیم به منظور حمایت از دارندگان چک های مذکور و کاهش 

مشکلات ناشی از اختلالات فنی گرفته شده است.
مشکلی جدید در شبکه بانکی و سردرگمی مردم

بــا این وجود، موضوعی که طی روزهای اخیر بسیاری از متقاضیان 
بانکی را سردرگم کرده، مشکلاتی است که برای دارندگان چک های 
بانکی غیر از  دو بانک یاد شده، پیش آمده است. بسیاری از این افراد 
دارای حساب در این بانک ها هستند که بخشی از نقدینگی شان در 
آن قرار دارد، اما در موعد ســررسید چک های صادره از بانک های 
دیگر، امکان دسترسی به حساب های خود در این بانک و جابجایی 
آن را ندارند. به بیان دیگر، دارایی و پول مردم در حســاب های این 
بانک دولتی و خصوصی عملًاً امکان انتقال به ســایر حساب های 
بانکی را ندارد، مشکلی فنی که به نظر می رسد در زیرساخت های 

شاپرک تحت نظارت بانک مرکزی اتفاق افتاده است. این موضوع 
سبب شده است تا چک هایی که از سوی بانک هایی به غیر از این دو 
بانک صادر شــده اند، به دلیل عدم توانایی در انتقال وجه از حساب 
این بانک به حساب مرتبط با دسته چک، به سادگی برگشت بخورند 
و صادرکنندگان چک با چالش های حقوقی و قضایی روبرو شوند.

یکی از مخاطبان که با این مشکل مواجه شده، در این باره می گوید: 
چکی صادر کرده ام که به یکی از بانک های خصوصی تعلق دارد، اما 
حالا که می خواهم مبلغ معادل چک را از حساب بانک دولتی که اخیرا 
با چالش رو به رو شده، به آن بانک واریز کنم، این امکان فراهم نیست. 
به همین دلیل، چک من برگشــت خورده و با مشکلات حقوقی و 
محدودیت های بهره مندی از خدمات بانکی مواجه شــده ام. این در 

شرایطی است که بانک مرکزی در قبال این موضوع واکنشی نشان 
نداده و سکوت اختیار کرده، بسیاری از چک های صادره به بانک های 
غیر از بانک یاد شده با برچسب برگشت و محدودیت های قانونی و 

حقوقی برای صادرکنندگان مواجه شده اند.
ضرورت ورود بانک مرکزی برای حل مشکلات چک صیادی

با توجه به ابعاد گســترده و پیچیدگی ایجاد شــده در سیستم بانکی 
به دنبال حملات ســایبری به زیرســاخت های دو بانک دولتی و 
خصوصی، ضروری اســت بخش نظارتی و سیاســت گذار بانک 
مرکزی حساسیت و واکنش جدی نسبت به این موضوع نشان دهد. 

رفع ســریع و دقیق این مشکلات می تواند مانع از بروز چالش های 
حقوقی، قضایی و اقتصادی برای مشــتریان شود و اعتماد مردم به 

شبکه بانکی را حفظ کند.
بنابراین، بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری با بانک های 
ذی ربط، باید مسیر انتقال وجه و نقدینگی میان حساب های مختلف 
بانــکی را به صــورت ایمن و بدون وقفه فراهــم آورد تا از تکرار 
مشــکلات فعلی جلوگیری شود. در غیر این صورت، استمرار این 
اختلالات می تواند منجر به افزایش نگرانی ها و آسیب های بیشتر به 

نظام مالی کشور شود.

       در هفته های اخیر، برخی اختلالات در زیرساخت های فنی دو بانک سپه و پاسارگاد به وجود آمد که خدمات دهی به 
مشتریان را با مشکلات جدی مواجه کرد. این وضعیت باعث شده تا دارندگان چک های بانکی با چالش های حقوقی و مالی 

غیرمنتظره ای روبرو شوند.

پول در حساب، اما چک ها پاس نمی شوند؛ 
چرا بانک مرکزی بی تفاوت است!

چهار شنبه 18 تیر 1404، 13  محرم 1447 ، 9 جولای 2025، شماره 4742 

گروه اقتصادی-       با آغاز ســومین 
مرحله کالابرگ الکترونیکی و تخصیص 
اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی برای سه دهک 
نخســت، وزیر رفاه از تأمین منابع لازم 
برای دهک‌های چهارم تا هفتم نیز خبر 
داده، اما هنوز هیچ گونه شفاف ســازی 
درباره محل تأمین این منابع انجام نشده 

است.
ســومین مرحلــه از طــرح کالابرگ 
الکترونیکی، از روز شنبه ۷ تیرماه به طور 
رســمی کلید خورد؛ مرحلــه ای که بار 
دیگر، سه دهک نخســت درآمدی در 
اولویت قرار گرفته اند و مشمول دریافت 
اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی به ازای هر عضو 

خانوار شده اند.
به گزارش ســرویس اقتصادی تابناک؛ 
در مرحله ســوم کالابرگ نیز همچون 
دو دوره پیشین، خانوار‌های مشــمول 
می توانند با استفاده از این اعتبار، نسبت 
به خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در حوزه 
لبنیات، پروتئین و خواروبار اقدام کنند. 
انتخــاب اقلام کاملًاً بــه اختیار خانوار 
است و محدودیتی در برند یا مقدار خرید 
وجود ندارد؛ البته در صورت خرید بیش 
از سقف اعتبار، مابه التفاوت باید توسط 

خریدار پرداخت شود.
۲۸ میلیون نفر در سه دهک اول

احمدی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، با اعلام جزئیات این مرحله، 
تأکید کرده اســت که بیش از ۲۸ میلیون 
نفر از جمعیت کشور در قالب سه دهک 
نخست، مشــمول دریافت اعتبار ۵۰۰ 
هزار تومانی در مرحله ســوم کالابرگ 
هستند. به گفته وی، این افراد بر اساس 
نیاز خود می توانند کالا های موردنظرشان 

را انتخاب و خریداری کنند.
ابهام درباره زمان تخصیص اعتبار 

برای دهک های چهارم تا هفتم
با آغاز مرحله سوم کالابرگ در روزهای 
گذشته، این سوال در افکار عمومی شکل 
گرفت که آیا دهک های چهارم تا هفتم، 
مانند مراحل گذشته، در این مرحله نیز 
مشمول دریافت کالابرگ خواهند شد 
یا خیر؟ پرســشی که در زمان رونمایی 
رســمی از این مرحله، پاسخ روشنی به 

آن داده نشد.
با این حال، در یکی دو روز گذشــته، 
وزیر رفــاه در حاشیه جلســه هیأت 
دولــت اعلام کرده که طبق دســتور 
رئیس جمهور، منابع مــالی لازم برای 
دهک های چهارم تا هفتم نیز توســط 
ســازمان برنامه و بودجه تأمین شــده 
اســت. اظهارنظــری کــه گرچه از 
تخصیص اعتبــار به دهک های بعدی 
خبــر می دهــد، اما زمان اجــرای آن 

همچنان نامشخص باقی مانده است.
در همیــن رابطه، فاطمــه مهاجرانی، 
سخنگوی دولت نیز در نشست خبری 
اخیــر خود، در پاســخ به انتقــادات از 
حذف پنــج دهک بالاتر، تصریح کرده 

که: سیاســت دولت همچنان شــامل 
هفت دهک اول اســت، اما با توجه به 
اولویت های بودجه ای، در حال حاضر 
فقــط دهک های اول تا ســوم، حدود 
۲۸ میلیــون نفر مشــمول دریافت ۱۱ 
قلم کالای اســاسی هستند و کالابرگ 
برای سایر دهک ها به تدریج اختصاص 

خواهد یافت.
با وجود اعلام رسمی درباره تأمین منابع 
برای دهک های ۴ تا ۷، هنوز مشــخص 
نیست که این مرحله برای این گروه دقیقاًً 
از چه تاریخی آغاز خواهد شــد. گرچه 
برخی گمانه زنی های رسانه ای از شروع 
اجرای این مرحله از روز سه شــنبه ۱۷ 
تیرماه خبر داده اند، اما تاکنون وزیر رفاه 
توضیحی درباره زمان تخصیص اعتبار 
۳۵۰ هزار تومانی برای دهک های مذکور 

ارائه نکرده است.
استقراض از صندوق توسعه ملی به 

جای حذف یارانه‌بگیران
از همــان آغاز اجــرای طرح کالابرگ، 
تأمین منابع مالی آن یکی از چالش های 
جدی دولت بوده اســت. مطابق قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۴، دولت چهاردهم 
موظف بوده از خرداد ماه، با حذف یارانه 
ســه دهک بالای درآمدی، منابع لازم 
برای افزایش اعتبار کالابرگ خانوار های 
تحت پوشــش نهاد هــای حمایتی و 
دهک هــای پایین تــر را فراهم کند. اما 
در میــدان عمل، خبــری از اجرای این 
تکلیف قانونی نیســت و یارانه بسیاری 
از دهک های بــالای درآمدی همچنان 

پرداخت می شود.
در عوض، دولــت ترجیح داد از مسیر 
ســاده تری منابع مــالی را تأمین کند: 
برداشــت از صنــدوق توســعه ملی. 
به گونه ای کــه معادل ریالی یک میلیارد 
دلار از منابع این صندوق برای پرداخت 
اعتبار ۵۰۰ و ۳۵۰ هزار تومانی به هفت 
دهک جامعه تخصیص یافت. اما بنا بر 
اظهارات وزیر رفاه، این منابع تقریباًً در دو 
مرحله نخست به مصرف رسید و اکنون 
تنهــا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از آن 
باقی مانده است. رقمی که پیشنهاد شده 
صرفاًً به ســه دهک نخست اختصاص 

یابد.
منابع چهار دهک بعدی از کجا آمده؟

در حالی کــه اعتبار مرحله ســوم برای 
دهک های چهارم تا هفتم در راه اســت، 
همچنان این ســوال مهم بی پاسخ مانده 
کــه منابع مالی این بخش از طرح از چه 
محلی و چگونه تأمین شده است؟ آیا بار 
دیگر سراغ صندوق توسعه ملی رفته اند 

یا منبعی دیگر در کار است؟
در نهایــت، باید منتظــر ماند و دید که 
مرحله ســوم کالابرگ برای دهک های 
۴ تا ۷، دقیقاًً از چه روزی آغاز می شــود 
و ســازمان برنامه و بودجه، این بار چه 
سازوکاری برای تأمین منابع مالی آن در 

نظر گرفته است؟

مرحله سوم کالابرگ به تیرماه رسید؛

دولت دوباره سراغ 
صندوق توسعه رفت؟

گروه  اقتصادی-        براســاس آخرین آمارهای غیررســمی، 
حدود ۷ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران حضور دارند که با 
لغو برگه های سرشماری مهاجرین، بیش از چهار میلیون نفر از 

آن ها غیرقانونی هستند.
وزارت کشــور ۱۵ تیــر ۱۴۰۴ را آخرین مهلت خروج اتباع 
غیرمجاز از ایران اعلام کرده اســت. این موضوع باعث شــده 

برخی واحدهای تولیدی با چالش مواجه شوند.
 در استان تهران به تنهایی روزانه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر از اتباع 
غیرمجاز شناســایی و برای اخراج به مراکز موقت نگهداری 
منتقل می شــوند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور 
مهاجــران گزارش داده که در ســال ۱۴۰۳ بیش از ۵۵۹ هزار 
مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شده اند که این رقم نسبت به 

سال ۲۰۲۳ با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.
درحال حاضر حدود 6 میلیون و 100 هزار تبعه مجاز و غیرمجاز 
داریم که براساس استاندارد جهانی حداکثر سه درصد می توانند 
در کشــور ما حضور داشته باشــند که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر می شــود و در نتیجه بقیه باید کشور را ترک کنند. در 
هفته های اخیر بیش از ۷۲ هزار تبعه افغانســتانی غیرمجاز از 
گذرگاه بین المللی دوغارون به سمت افغانستان بازگشت داده 
شده اند. براساس آمارهای منتشرشده، در دو ماه اخیر، بیش از 
۳۰ هزار خانواده افغانستانی ایران را ترک کرده اند که نشان دهنده 

افزایش روند بازگشت خانوادگی است. 
حجت صدیقی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نیز در 17 
فروردین اعلام کرد که سال گذشته ۳۳ هزار و ۵۸۲ نفر از اتباع 
غیرمجاز افغانستانی قبل از ورود به خاک کشورمان از طریق مرز 
تایباد از سوی نیروهای مسلح کشورمان در مرزهای مشترک 
ایران و افغانســتان شناسایی شدند. دادستان عمومی و انقلاب 
تایباد ادامه داد: روزانه اتباع غیرمجاز افغانستانی که در ۱۱ استان 
کشور از سوی نیروهای دستگاه های متولی شناسایی می شوند، 
بعد از ســاماندهی و انجام مراحل قانونی از طریق مرز رسمی 

دوغارون تحویل مقامات این کشور شدند.
 همچنین نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشــور نیز در ۱۵دی سال گذشته در سخنانی 
از اخراج حدود ۳ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز طی ســه ســال 

گذشته خبر داد.
 علت اخراج از کشور چیست؟

یــکی از مهمترین دلایل اخراج افغانســتانی های غیرمجاز را 
می توان ابعاد امنیتی دانست. مقامات امنیتی کشور طی ماه های 
اخیر چندین تبعه افغانســتانی غیرمجاز را به اتهام همکاری با 
گروه های معاند، جاسوسی و ارتباط با سرویس های اطلاعاتی 
خارجی بازداشت کرده اند. برخی از این افراد با هویت جعلی 
وارد کشور شده و هدفشــان انجام اقدامات خرابکارانه بوده 

است.
 بررسی ها نشــان می دهد که بخشی از ایــن افراد به صورت 
غیرمجاز وارد کشور شده اند و مدارک هویتی معتبری نداشته اند. 
البته نمی توان این موضوع را به تمامی اهالی این کشور نسبت داد؛ 
اما همین موضوع باعث شده که مسئولان دولتی با برنامه ریزی 
به دنبال خروج افغانستانی های مهاجر باشند تا کشور نیز از نظر 
امنیتی و اقتصادی به آرامش دســت یابد. درست است که این 
افراد در چرخه اقتصادی کشور تاثیر مثبتی دارند اما باید توجه 
داشت که کشــور درحال حاضر، ناترازی و بیکاری را تجربه 
می کنــد و خروج این افراد می تواند میزان دو مولفه را تا حدود 

زیادی کاهش دهد. 
 بررسی ها نشــان می دهد که میزان زاد و ولد افغان ها چندین 
برابر ایرانی هاست. اگر سری به بیمارستان های جنوب تهران 
بزنیــم، خواهیم دید که بخش عمده ای از زایمان ها به زنان این 
کشور تعلق دارد. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان و فعالان 
حوزه اجتماعی عقیده دارند اگر جمعیت مهاجران افغانستانی 
در یک سال حدود 10 میلیون نفر باشد، عدد بسیار بالایی است 
و مسئولان دولتی نیز باید برای زندگی این افراد هزینه کرد داشته 

باشند که کوچک ترین هزینه شامل تامین برق و آب می شود.
این افراد نیاز به درمان، خوراک، پوشاک و به طور کلی نیازهای 
اولیه زندگی دارند، برای نمونه باتوجه به جمعیت خانواده هر 
کــدام برای یک روز حداقل 10 الی 20 نان ســنگک و بربری 
خریداری می کنند و باتوجه به اینکه قیمت نان بربری در جنوب 
تهــران حدود 3 هزار تومان اســت این موضوع در بلندمدت 
می تواند زیان اقتصادی ایجاد کند. از سوی دیگر ناترازی آب 
و بــرق به بالاترین حد خود رسیــده و باتوجه به میزان زاد و 
ولد بالای این افراد در نتیجه نیاز بیشــتری به آب و برق دارند. 
برخی از فعالان حوزه شهری عقیده دارند که خروج اتباع بدون 
برگه تردد و مجوز به علت شرایط موجود باید هرچه سریع تر 

انجام شود.

 با وجود این شرایط، بررسی ها نشان می دهد که افغانستانی ها 
مجبور هســتند اجاره بسیار بالایی بپردازند؛ به همین واسطه 
شــاهد زندگی جمعی این افراد)حضور دو تا پنج خانواده( در 
یک خانه را شاهد هستیم. این نوع پرداخت اجاره نیز می تواند 
بر روی اجاره منزل در مناطق خاص نیز تاثیرگذار باشــد و به 
مرور شاهد افزایش نرخ های اجاره در برخی از نقاط خصوصاًً 

جنوب شهر باشیم.
 مسعود که صاحب یک خانه چهارطبقه در جنوب تهران است، 
درخصوص اجاره خانه به افغانستانی ها گفت: »من سه طبقه از 
خونه شــخصی خودم را اغلب به افغانستانی ها اجاره می دهم. 
علتش هم مشــخصه؛ اول اینکه، سر و صدای خاصی ندارند 
حتی بچه هاشــون باید آروم باشند. دوم اینکه، اجاره بالاست 
و بــه موقع هم پرداخــت می کنند در نتیجه اغلب موارد دنبال 

مستاجرهای مهاجر و کم‌حاشیه هستم.«
 اگــر حضور تمامی این افراد قانــونی و در چارچوبی خاص 
باشد مشکلی ندارد اما تعداد ورود این افراد به کشور مشخص 
نیست و می تواند ضررهای جبران ناپذیر اقتصادی به بدنه کشور 

وارد کند.
 اقتصاد کشور به خطر می افتد؟

در ســال های گذشته به تدریج حضور کارگران افغانستانی در 
اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده اســت؛ بررسی ها نشان می دهد 
بخش بزرگی از این افراد با تکیه بر درآمدهای کسب شــده و 
حتی جمعی توانســته اند به مرور کسب و کارهای خرد خود 
را راه اندازی کنند. این در حالی است که آمار بیکاری و اشتغال 
ناکارآمد در میان جوانان ایرانی همچنان رو به افزایش است و 
بسیاری از نیروهای جویای کار داخلی اغلب حاضر به پذیرش 
مشــاغل سخت و کم درآمد نیستند و شرایط این روزها یعنی 
پس از آتش بس میان ایران و اسرائیل بدتر شده و شاهد افزایش 

بیکاری بسیاری از جوانان هستیم.
 بررسی ها نشــان می دهد، عمده نیروی کار مهاجر افغانستانی 
در بخش های ساختمانی، کشاورزی و مشاغل سخت حضور 
داشــته اند؛ حوزه هایی که با کمترین دستمزد، مزایا و بیشترین 
کارکرد تعریف شده است. صاحبان کسب و کار اغلب به علت 
پرداخت حقوق کمتر و عدم پرداخت بیمه به ســراغ کارگران 
افغانستانی می روند؛ چراکه این افراد قبول می کنند حقوقی بسیار 
پایین با میزان کارکرد بالا داشته باشند که این موضوع مورد توجه 

صاحبان کسب و کار است.
 برخی از کارشناسان حوزه بازار عقیده دارند که با کاهش اخیر 
حضور کارگران افغانستانی در اقتصاد کشور، هزینه های نیروی 
انســانی برای کارفرمایان به طور قابل توجهی افزایش یافته و 
این تغییر باعث شده برخی بخش ها با کمبود نیروی کار ارزان 
روبه رو شوند. همین موضوع باعث شده است که یک رقابت 
نابرابر میان مهاجران افغانســتانی و کارگران ایرانی پیش آید و 

اغلب شاهد بیکاری کارگران ایرانی باشیم.
 موضوع اصلی اینجاســت که مهاجران افغانستانی عمدتاًً در 
دوران جنگ و ناامنی کشورشــان به ایران پناه آوردند؛ شرایط 
سخت اجتماعی و فقدان امنیت اقتصادی در افغانستان باعث 
شد که این افراد در ابتدای کار بدون توجه به شرایط وارد بازار 
کار ایران شــوند و در نهایت بــا پایین ترین معیارهای ممکن 
بیشترین کار را انجام دهند. بررسی ها نشان می دهد که مهاجران 
افغانستانی جزو کارگران ارزان در تمامی دنیا به حساب می آیند 

اما در ایران کمی شرایط متفاوت تری دارند.
 به نظر می رسد روند کاهش حضور نیروی کار مهاجر، اقتصاد 
بــرخی از صنایع و بخش ها را با چالش جدی مواجه خواهد 
کرد، به همین دلیل فعالان حوزه اقتصادی نســبت به افزایش 

هزینه های تولید و کاهش بهره وری هشدار می دهند. 
 افزایش هزینه برای کارفرمایان ایرانی

منصور، مهندس معمار درخصوص خروج افغانستانی ها گفت: 
بخش عمده ای از کارگران ســاختمانی نیروهای افغانستانی 
هستند؛ علت استفاده از نیروها ارزان قیمت بودن و توانایی کار 
بالاست. بسیاری از این کارگران حاضر هستند به جای دو نفر 
کار کنند و کمتر از یک نفر حقوق بگیرند و این موضوع باعث 
می شود که ما نیروی کمتر و ارزان قیمت تری داشته باشیم؛ البته 
نوع انتخاب کارگران به عهده ســرمایه‌گذار است؛ بسیاری از 
سرمایه گذاران به دنبال نیروی کار ارزان هستند و افغانستانی ها 

نیز بهترین گزینه به حساب می آیند.
 به گفته منصور حدود یک ماهی می شود که کارگران افغانستانی 
به دلایل مختلف مجبور به ترک کشور می شوند.  برخی از این 
کارگران برگه تردد داشــتند؛ اما نمی دانم چرا از کشور خارج 
شــدند. ولی مسئله اصلی اینجاست که ما باید از نیروی ایرانی 
استفاده کنیم. درست است که کارگران ایرانی گران تر هستند و 
می توانند تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده مسکن داشته باشند 

ولی به نظر کیفیت کار افزایش خواهد یافت.
 افزایش هزینه کارگری

حسین که دارای یک تولیدی لباس در جنوب شــهر است نیز 
گفت: من کارگاه تولیدی لباس کودک دارم و با توجه به اینکه 
ســود این کار کم اســت اغلب دوزنده و بسته بندی ها توسط 
کارگرهای افغان انجام می شــود، علت این موضوع نیز کاملًاً 

مشخص است: ارزانی نیروی کار.
 وی ادامه داد: من برای بسته بندی لباس توسط یک کارگر ایرانی 
باید حق بیمه و حقوق کامل با تمام مزایا را پرداخت کنم، ولی 
مشتری های من تنها پول لباس را می دهند و با بسته بندی کاری 
ندارند. بسته بندی به معنای کسر سود سنگین از کار است؛ در 
نتیجه بهتر اســت با حقوق کمتر به دنبال کارگران افغانستانی 
بروم. البته تمامی کارگران از حقوق و شرایط خود راضی بودند 
و همواره اعضای خانواده و دوستان خود را جهت کاریابی به 

من معرفی می کردند. 
 به گفته حسین، با شروع جنگ، تولید لباس چند روزی متوقف 
شد؛ علت آن مشخص شدن شرایط و حفظ امنیت کارگران بود؛ 
تقریباًً جنگ به نیمه رسیده بود که اعلام کردم باید کار شــروع 
شــود؛ اما تنها بخشی از کارگران سرکار آمدند و اعلام شد که 
بقیه باتوجه به دریافت تذکرهایی درحال ردمرز هستند. اکنون 
شروع به استخدام نیروهای ایرانی کرده ام. درست است که باید 
حق بیمه و حقوق پرداخت کنم اما حداقل خیال خودم راحت 

است که نان بر سر سفره هم وطنم می رود.
 افزایش قیمت مسکن با خروج مهاجرین

امیرحسین، مهندس معمار و طراح نیز گفت: طی یک ماه گذشته 
اغلب کارگران افغانستانی از کشور خارج شدند و اکنون تنها دو 
کارگر افغانی داریم که این افراد بیش از ۲۰ سال است در ایران 
زندگی می کنند و برگه تردد دارند؛ اما ممکن است در آینده از 
کشور خارج شوند. با موج خروج کارگران مهاجر، ما مجبور 
به جایگزینی نیروی ایرانی شدیم. مشکل اینجاست که کارگران 
افغانستانی هزینه کارکرد پایینی داشتند و اکنون با شروع به کار 
کارگران ایرانی هزینه های تمام شده افزایش خواهد یافت و در 

نهایت این موضوع بر روی قیمت مسکن تاثیر می گذارد.
 به گفته امیرحسین، میانگین حقوق کارگران افغانستانی روزانه 
حدود ۷۰۰ هزار تومان اســت. این حقوق در نیروهای ایرانی 
به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان )گاهاًً تا یک میلیون و 
۵۰۰( هزار تومان می رســد. زمانی که حقوق کارگران افزایش 
یابد در مجموع هزینه کرد سرمایه گذار افزایش می یابد؛ همین 
موضوع باعث می شود قیمت تمام شده مسکن صعودی شود و 
به واسطه این صعودی شدن، بازار مسکن نیز در رکود فرو رود.  
یک تولیدکننده کیف زنانه در محدوده بازار تهران گفت: بخش 
عمده ای از کارگران و خیلی از تولیدی های کوچک را کارگران 
افغانستانی اداره می کنند؛ همین موضوع باعث شده که بازار کیف 
در این منطقه تا حدودی به کارگران افغانســتانی وابسته باشد. 
جنگ به نیمه نرسیده بود که بسیاری از این افراد به درخواست 
خودشــان مراحل تسویه مالی را انجام دادند و از کشور خارج 
شدند، حال ما شنیده ایم بقیه کارگران که مدارک معتبری ندارند 

و به نوعی مشکل ساز هستند، در طرحی رد مرز شده اند.
 اگر بخواهیم وطن پرست باشیم خروج این افراد می تواند نان 
را بر سر سفره کارگران ایرانی بیاورد. اما مشکل اینجاست که 
کارگران ایرانی هزینه کرد بیشــتری دارند و ممکن اســت در 
میان مــدت قیمت کیف‌ها تا حدودی افزایش یابد؛ چراکه منِِ 
صاحبکار به یک دوزنده افغانســتانی بر اساس ساعت کار و 
توافق انجام شده 7 الی 15 میلیون حقوق پرداخت می کردم اما 
اکنون باید حقوق کارگر ایرانی را به همراه بیمه کامل پرداخت 

کنم. 
 دوشیفت کارگر با یک حقوق

حامد، صاحب یک اغذیه فروشی در تهران نیز گفت: چند ماه 
پیش یک بار نیروهای افغانستانی ما را دستگیر کردند، اما با توجه 
به اینکه دارای کارت تردد بودند تنها چند روز بازداشت بودند. 
چند وقتی می شود که اخطار خروج از کشور برای افغانستانی ها 
صادر شده؛ همین باعث شد که این افراد از کشور خارج شوند.
 حامد توضیح داد: ساعت کاری ما از ساعت 10 صبح تا 12 شب 

بود و به واسطه همین موضوع کارگران ایرانی کمتری حاضر 
هستند با یک پایه حقوق ساعت کاری بالایی داشته باشند. از 
سوی دیگر به علت حاشیه سود بسیار پایین، ما توانایی استخدام 

دو شیفت کارگر ایرانی را نداشتیم.
 اکنون با خروج کارگران افغانستانی ما باید به دنبال نیروی ایرانی 
برای دو شیفت و با تمامی مزایا باشیم؛ اما مشکل اینجاست که 
باتوجه به تورم و مشکلات چرخه اقتصادی کشور، پرداخت 
هزینه های کامل برای ما بسیار دشــوار خواهد بود. احتمالًاً به 
همیــن زودی ها با افزایش قیمت و حتی کاهش تولید مواجه 

باشیم.
 رضا، صاحب یــک کارگاه کفاشی نیز توضیح داد: کار تولید 
کفش بسیار سخت بوده و نیاز است فرد با مواد شیمیایی بسیار 
زیادی کار کند. اغلب کارگران ایرانی ما پس از چند هفته کار به 
علت های مختلف از جمله سختی کار و بوهای نامطبوع مجبور 
به ترک کار می شــدند یا در صورت ادامه کار شاهد مشکلات 
بسیاری در این افراد بودیم، ولی شرایط نیروی کار افغانستانی 

این چنین نیست.
 برای کارگران افغانستانی بوی نامطبوع یا حتی شرایط کارگاه 
هم مطرح نیست و حاضر هستند در بدترین لوکیشن ممکن 
نیز به انجام فعالیت بپردازند. نکته اصلی هم اینجاست که این 
کارگران مهاجر با تحمل هر نوع شــرایطی کمترین حقوق را 
دریافت می کردنــد و این مورد به نفع کارفرما و صاحبان کار 
اســت. حال با خروج مهاجران، کارگران ایرانی و افغانستانی 
نیز هم گران خواهند شد و ما برای ادامه حیات کارگاه مجبور 
به افزایش قیمت ها براســاس قانون)میزان سود مجاز صاحب 
کسب و کار در قانون( خواهیم بود که این موضوع می تواند به 

اقتصاد کشور نیز ضربه بزند. 
 مریم، مدیر یک کارگاه خیاطی در تهران درباره شرایط گفت: 
من به صورت عمده کار دریافت می کنم و ممکن است کار ما 
لباس مجلسی باشد یا یک لباس معمولی. عمده دوزی سود نسبتاًً 
قابل قبولی دارد اما مشکل اصلی اینجاست که برای عمده دوزی 
بایــد یک کارگاه بزرگ یا نیروی کار ارزان داشــته باشیم. در 
شرایط کنونی کشــور کارکردن با نیروی ارزان بهترین گزینه 
ممکن است. اغلب من به صورت عمده کارها را به دوزنده های 
خانم افغانستانی می دهم. این افراد نخست با اعضای خانواده 
با ســرعت بالا کار می کنند و دوم اینکــه، هزینه بسیار پایینی 
دریافــت می کنند. درنتیجه من ترجیــح می دهم از نیروی کار 
ارزان افغانستانی استفاده کنم، حال چند نفر از نیروهای من از 
ایران خارج شده اند و من به دنبال جایگزین نیروی افغانستانی 

هستم چون ارزان تر است.
 سود کمتر؛ نیروی ارزان تر

محمد، یک کشاورز در شمال کشور نیز درخصوص استفاده 
از کارگــران مهاجر گفت: تمامی کارگران ما برگه تردد دارند 
و تــا به امروز کسی به ســراغ کارگران مزرعه ما نیامده، ولی 
شنیده ایم برخی از اقوام مجبور شده اند با هزینه بالاتر کارگران 
ایرانی اســتخدام کنند. کارگران افغانســتانی بهره وری بالا و 
هزینه کمتری نسبت به کارگران ایرانی دارند. شرایط کاری ما 
به گونه ای اســت که اغلب پیش از طلوع خورشید به مزرعه 
می رویم و در نهایت با ســاعت کاری بالای 10 ساعت، کار 
یک روزه به پایان می رسد، در بیشتر موارد کارگر ایرانی حاضر 
به انجام کار کشاورزی عمده نیست و هر چندساعت یکبار 
نیاز به اســتراحت دارد، اما کارگران مهاجر تنها یک بار برای 

ناهار استراحت می کردند. 
 به گفته محمد، میزان دریافتی کارگران ایرانی بالاتر است. بسته 
به نوع و میزان کار روزانه از  600 هزار تومان الی یک میلیون و 
500 هزار تومان حقوق یک کارگر کشاورز افغانستانی است، 
ولی ایــن حقوق در کارگران ایرانی با کمترین ســاعت کاری 
از 800 هزار تومان به بالا شــروع می شــود. با توجه به اینکه 
محصولات ما به دست دلالان می رسد و سود چندانی برای ما 
وجود ندارد، استفاده از کارگران افغانستانی مهاجر بهترین گزینه 
است؛ چراکه با حضور کارگران ایرانی و افزایش پرداخت هزینه 
و از سوی دیگر عدم پرداخت به موقع پول توسط دلالان، سود 

ما یک رقمی می شود.

اخراج افغانستانی های غیرمجاز اخراج افغانستانی های غیرمجاز 
چقدر بر کسب و کارها تاثیر می گذارد؟چقدر بر کسب و کارها تاثیر می گذارد؟

  


